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چند روایت کوچک از واقعیت
مروری بر چند اثر از پانزدهمین دوره جشنواره سینما حقیقت

پانزدهمین جشــنواره سینما حقیقت 
به عنــوان مهمترین رخداد ســینمای 
مســتند ایــران و ویترینــی از آثــار برتــر 
بــرای  فرصتــی  بــر  عــاوه  مســتند، 
ارزیابــی جایــگاه ایــن ســینما در ایران 
و بررســی نقاط قــوت و ضعــف تولید 
بــرای  صحنــه‌ای  عرصــه،  ایــن  در 
نمایــش جامعه اســت. آینــه‌ای برای 
بررســی واقعیــت بــا همــه تضادهــا و 
گســتردگی‌اش. بــه همیــن علــت این 
جشــنواره علاوه بر اهمیت ســینمایی، 
صاحــب اهمیتــی فرامتنــی و فراتــر از 
محــدوده ســینما هــم هســت. به‌طور 
مســائل  و  رویکردهــا  بررســی  قطــع 
مختلــف این جشــنواره کــه در آن آثار 
بســیاری بــه نمایــش درمی‌آید مجال 
و بســتر مفصل‌تــری می‌طلبــد امــا در 
ادامــه تنهــا بــه میانجــی چنــد نمونه 
ایــن  بــه نمایــش درآمــده در  آثــار  از 
جشــنواره، نگاهی کلی بــه این رخداد 

خواهیم داشت.
ëëمستند روایت است

تاریــخ بــا روایــت راوی اســت کــه 
تبدیــل بــه تاریخ می‌شــود، نــه با عدد 
شــماری و ردیــف کــردن اســامی. مــا 
مــدام به تاریــخ بازمی‌گردیــم تا روند 
را دوباره ببینیم و حواســمان باشد که 
کجا ایستاده‌ایم. اما تاریخ بدون راوی 
چیزی جز کتاب درسی نیست. روایت 
تاریــخ بــا نقطــه نظــر راوی و افشــای 
جایگاه او تنیده شــده است. هر روایت 
خلق داســتانی تــازه و منحصر به فرد 
از یک تجربه مشــترک است. اما راوی 
ناملمــوس و مبهــم همــواره فیلــم را 

کسل کننده و تکراری می‌کند.
یک شیوه مرســوم در تاریخ‌نگاری 
شیوه آرشیوی اســت. کسل‌کننده‌ترین 
و گاه در مواردی که فقدان منبع وجود 
ســینمای  شــکل  ضروری‌تریــن  دارد 
ســاخته  دولــت«  »تکیــه  مســتند. 
کاملــی  نمونــه  قاســم‌خان  علیرضــا 
از ایــن نــگاه تاریخ‌نــگار اســت بــا این 
توضیــح کــه فیلم حــاوی نکته تــازه و 
بینشــی نادانســته درباره تکیــه دولت 
به عنوان فضایی بــا اهمیت در تاریخ 

نمایــش ایرانی نیســت. فیلم بداعت 
در پرداخت و ساختار ندارد و همچون 
یک کتاب درسی کســل‌کننده مدرسه، 
مملو از عدد و اســم است. این نگرش 
غیــر جذاب مــدام انســان را دچار این 
سؤال می‌کند که اساساً فلسفه ساخت 
چنیــن اثــری چیســت؟ و البتــه علــت 
ســینمای  جشــنواره  در  آن  نمایــش 
بهتریــن  شــاید  تکــرار  حقیقــت؟! 
توصیــف باشــد. حتــی تــاش گوینده 
و راوی فیلــم در راســتای ایجــاد فــراز 
و نشــیب و هیجــان آنقــدر مصنوعــی 
و بی‌ارتبــاط بــا محتــوای گفتــار اســت 
که بیشــتر بــه فیلم لطمه زده اســت و 
حتــی انســجام ذاتی یــک تاریخ گویی 

مدرسه‌ای را به‌هم ریخته است.
ëëمستند مشاهده‌گر است

سینمای مســتند مشاهده‌گر است. 
ســاخته  کنیــد«  ول  را  صیــاد  »آقــای 
مریــم امیرمختــار یــک پرتــره دربــاره 
محمد صیاد یکی از عکاســان قدیمی 
عکاســی  اســت.  ایــران  مطبوعــات 
کــه از روزنامــه آینــدگان شــروع کــرد، 
انقــاب را در کــف خیابــان ثبــت کرد، 
جبهه‌ها را به تصویر کشــید و بســیاری 
رخدادهــا، پیروزی‌ها و رنج‌های مردم 
را در لحظــه رخــداد حفظ کــرد. فیلم 
حــالا بــه مــا نشــان می‌دهــد کــه ایــن 
زندگــی پــر ماجــرا چگونــه در تنهایــی 
و نارضایتــی گاه فقــط فوتبــال را ثبت 
می‌کنــد تــا بــاور کنــد کــه هنوز زنــده و 
جــوان اســت. بــه واســطه عکس‌هــا و 
روایت‌هــای صیــاد مــا بــه دل وقایــع 
می‌رویــم و حتی تصویــری متفاوت از 
برخــی شــخصیت‌های مهم سیاســی 
کشــور به‌دســت می‌آوریم. اساســاً نام 
فیلــم نیــز برگرفته از توصیه‌ای اســت 
کــه رئیــس جمهور وقت به مســئولین 
دربــاره  جمهــوری  ریاســت  حراســت 
صیــاد کــرده بــود کــه او را رهــا کنند تا 
از هــر زاویــه‌ای کــه می‌خواهــد عکس 

بگیــرد. فیلــم بــه ســبب شــخصیت و 
بیــان بی‌پــرده محمــد صیــاد فضایی 
گــرم و ســرگرم‌کننده دارد. بــه ســبب 
فیلــم  بصــری  روایــت  صیــاد  شــغل 
بــه  تصاویــر  از  سرشــار  و  غنــی  نیــز 
یادماندنی اســت. حتی فیلم با وجود 
اشــک‌های تلــخ آقای صیــاد در انتها، 
تــاش  تنهــا  و  احساســات‌گرا نیســت 
می‌کنــد مانند خود عــکاس با دقت و 

متمرکز به سوژه بنگرد.
ëëمستند لحن است

سینمای مســتند به واقعیت لحن 
می‌دهــد. »آن مــرد با اتوبــوس آمد« 
یــک  تاریــخ  مهدیــان  نیمــا  ســاخته 
صنعــت را روایــت می‌کنــد؛ از اولیــن 
تــا لحظــه  لحظــات و ایده‌هــای ورود 
افول و مــرگ. صنعت اتوبوســرانی یا 
همان شرکت واحد که با روایت تاریخ 

مــدرن و زندگــی شــهری ایرانیــان گره 
خــورده اســت. فیلم بــا بیــان و لحنی 
طناز بــه شــکلی روان و جــذاب تاریخ 
این پدیده دوســت داشتنی را قصه‌وار 
روایــت می‌کنــد. به گوشــه‌های جالبی 
از تاریــخ ســر می‌زند و مصایبــی را که 
و نشــیب‌های  فــراز  ایــن صنعــت در 
مختلــف طی کرده اســت بــا آیرونی و 
کنایــه بازتعریف می‌کنــد. نگاه طناز از 
تحقیقی-تاریخــی  رویکــرد  و  یک‌ســو 
مســتند از ســوی دیگــر، باعــث شــده 
همان‌طــور که از زاویه یــک فرد تاریخ 
روایتــی متفاوت پیدا می‌کنــد، اینجا از 
زاویه یــک صنعت و روند توســعه آن 
نیز رخدادهای تاریخی معانی تازه‌ای 
پیــدا کننــد و بینش‌هایی نو نســبت به 
جامعه بــه وجود آورند. فراتــر از اینها 
فیلــم »آن مرد با اتوبوس آمد« تغییر 
فرهنگــی و مناســک ارتباطــی روزمره 
را هــم پوشــش می‌دهــد و بــه همیــن 
دلیــل دارای نــکات جذابــی اســت در 
خصــوص فرهنگــی کــه مدام پوســت 
می‌انــدازد و از فــرط ســرعت و شــدت 

تغییر، گاه خود را به جا نمی‌آورد.

ëëمستند تعهد است

ســینمای مســتند ســینمای تعهــد 
اســت. »مشق امشب« ســاخته اشکان 
نجاتی و مهــران نعمت‌اللهــی تجربه 
اســت.  تکان‌دهنــده‌ای  و  تأثربرانگیــز 
فیلم بشدت مخاطب را درگیر می‌کند 
و به ســادگی با ســؤالاتی دقیق به بطن 
موضــوع مــی‌رود و بــه موضــوع بعــد، 
پیچیدگی و وسعت می‌بخشد. »مشق 
امشب« در واقع فیلم درخشان عباس 
کیارستمی در سال 1367 یعنی »مشق 
شــب« را با بچه‌ها و در بستری امروزی 
به روزرســانی کرده اســت. فیلم نشــان 
می‌دهد پوســتین جامعه ایران از زمان 
ســاخته شــدن فیلم کیارســتمی بسیار 

ایــن  تغییــر کــرده اســت و در نتیجــه 
تغییــرات، سیســتم آموزشــی و شــیوه 
نــگاه به آمــوزش و پرورش نیز پوســت 
انداختــه اســت، امــا در پس همــه این 
تغییرات پوسته‌ای، چیزی ثابت مانده 
و آن کودکــی نکــردن کــودکان اســت. 
مدرســه‌ها، ســاختمان‌ها، خیابان‌هــا و 
قاب‌های شــهر تغییر کرده، اما جامعه 
همچنــان بــه همــان انــدازه ســال 67 
بی‌کــودک اســت. فیلــم هــم شــیرین 
است، هم تلخ و همنشینی جذاب این 
تناقــض یعنی وفاداری به احساســاتی 
که واقعاً وجــود دارد. فیلم مخاطب را 
وا می‌دارد که بار دیگر به اطرافش نگاه 

کند و به غیر از خود عمیق‌تر بنگرد.
ëëمستند رهایی است

ســینمای مســتند ســینمای رهایی 
و  تــازه  ســاختارهای  ســینمای  اســت. 
ضدیــت بــا ســاختارهای کهنــه بــرای 
و  بدیــع  امــوری  نمایــش  و  کشــف 
تجربه‌گرایــی. ایــن کاری اســت که باید 
سازنده مســتند »بریکولاژ« بی‌مهار به 
ســمتش می‌رفــت. محمــد توســلیان 
تلاش کرده نگاه و سلوک متفاوت نادر 
مشایخی به مثابه یک آهنگساز تجربی 
و مدرن را نشان دهد. اما همواره روایت 
مشــایخی از خــود، جلوتــر از تصاویــر 
ســاخته شده توســط فیلمســاز است و 
بیشــتر از تصاویــر، ما گفتار شــخصیت 
را کــه صادقانه و جذاب اســت پیگیری 
می‌کنیم. ترجمان تصویری توسلیان از 
گفتار مشــایخی در اکثر موارد شلخته و 
نامنســجم است و در نهایت جز همان 
آهنگســازی  بینش‌آفریــن  گفته‌هــای 
فلســفه دوســت چیز دیگــری در فیلم 
چنگی به دل نمی‌زند. فیلمســاز گویی 
بــه جای یــک فیلم کامل و منســجم از 
زندگــی مشــایخی، بــدون اســتراتژی و 
برنامه خاصی به بخش‌هایی از زندگی 
او ســرک کشیده اســت. در فرم فیلم از 
مشــاهده، آنارشیســم هنــری و عاطفه 
نابــی کــه در ســوژه جریــان دارد و از آن 

حرف می‌زند خبری نیست.

علیرضا قاســم‌خان علاوه بر مستندســازی برای 
علاقه‌منــدان جــدی حــوزه مســتند بــه واســطه 
تلاش‌هایش در بخش پژوهش و تحقیق شناخته 
شــده اســت. یکی از کتاب‌هــای پژوهش‌محور او 
که در ســال 97 منتشر شــد »تکیه دولت از بودن 
و نبودن« اســت؛ کتابی که مدخلی برای مســتند 
تــازه علیرضــا قاســم‌‎خان شــده و او در قامــت 
کارگــردان با »تکیــه دولت« در بخــش آثار نیمه 
بلند جشنواره سینما حقیقت حضور یافته است. 
این مســتند با استناد به تصاویر آرشیوی و منابع 
نوشــتاری بــه معرفــی و روایت سرنوشــت تکیه 
دولــت می‌پردازد؛ بنایی کــه در عهد ناصرالدین 
شــاه قاجار و بــه منظور اجــرای مراســم تعزیه و 
برگــزاری آیین‌های روضه‌خوانــی در تهران برپا و 
ســال 1325 به بهانه ســاخت بانک ملی شــعبه 

بازار تخریب شد.
فــارغ از وجه معمــاری دوره قاجار که بســیار 
دارای  تاریخــی  بنــای  ایــن  اســت  پراهمیــت 
ویژگی‌هــای منحصربه‌فــردی اســت کــه روایت 
تاریخی آن را جذاب می‌کند. علیرضا قاسم‌خان 
در گفت‌وگو با »ایران« درباره دیگر شاخصه‌هایی 
که این مــکان را در حافظه تاریخی ماندگار کرده 

توضیح می‌دهــد: »یکی از وجوه این بنا، از منظر 
نمایــش اســت. مهمتریــن تعزیه‌خوانــان دوره 
قاجار در این بنا تعزیه‌های بسیار باشکوهی اجرا 
کردنــد. در دوره قاجــار و دوره ناصرالدیــن شــاه 
تعزیه ایــران در تکیه دولت گســترش پیدا کرد و 
به نمایشــی همه‌جانبه تبدیل شد. در عین حال 
با توجه به اینکه بهترین تعزیه‌خوان‌ها از سراسر 
کشــور دعوت می‌شدند، این مکان پایه‌گذار تئاتر 
معاصــر ایــران و تئاتــر ایرانــی هم شــده اســت. 
بســیاری از همیــن تعزیه‌خوان‌هــا اســتادان آواز 
موســیقی ایرانی هم هستند؛ کسانی که با تسلط 
به آن موجب حفظ و غنا بخشــیدن به موسیقی 
ایرانی شــدند. اهمیت دیگــر آن کاملًا اجتماعی 
اســت. تکیــه دولــت جایــی اســت کــه پادشــاه، 

جمــع  هــم  کنــار  مــردم  و  هنرمنــدان 
می‌شــدند و ایــن گرد هــم آمدن یک 
تبادل اجتماعی و محل گفت‌وگو هم 
بود. مؤلفه مهم بعدی وجه سیاسی 

آن اســت. اولین دوره ســربازگیری که 
منجر به تشــکیل ارتش منظم 

کشــور شــد در ایــن مــکان 
همچنیــن  شــد.  برگــزار 
شــاهد برگزاری مجلس 
کــه  هســتیم  مؤسســان 

تغییــر بخشــی از تاریــخ ایــران و دوران انقراض 
قاجار و روی کار آمدن پهلوی اول را در پی دارد.«

همین شــاخصه‌ها البته بــه نوعی بلای جان 
این بنای تاریخی هم می‌شــود. این مستندســاز 
دربــاره عواملــی که منجر به تصمیــم به ویرانی 
این بنا شــده توضیــح می‌دهد: »پهلــوی اول در 
ســال‌های ابتدایــی و میانــی حکومتــش تــاش 
کــرد تمام آثاری را که مربوط بــه دوره قاجار بود 
از بیــن ببــرد. از دروازه‌هــای زیبــای شــهر تهران 
کــه می‌توانســت یــادگار دورانــی باشــد تــا تکیه 
دولت که شــاید خیلی دلش نمی‌خواســت این 
منابــع  در  بگیــرد.  شــکل  آن  در  گردهمایی‌هــا 
تاریخی ذکر شــده که  پهلــوی اول خود در لباس 
سرباز قزاقی در این اجتماع شرکت می‌کرده؛ اما 
وقتی به حکومت می‌رسد تمام تلاشش این 

است که این بنا را از بین ببرد.«
نکته قابل تأمل این مستند همچنین 
پاســخ به شــبهات متعــددی اســت که 
در مــورد ایــن بنــای تاریخــی و جایگاه 
اســت.  شــده  مطــرح  آن 
قاســم‌خان در ایــن بــاره 
می‌دهــد:  توضیــح 
تاریخــی  منابــع  »در 
ذکر شــده کــه این بنا 

از بنــای آلبرت‌هــال لنــدن الهام گرفته شــده در 
حالی که با کنار هم قرار دادن تاریخ‌های ساخت 
بنا، زمان ســفر اول ناصرالدین‌شــاه و بقیه موارد 
متوجه می‌شویم که ناصرالدین شاه قبل از سفر 
اولــش به لندن دســتور ســاخت این بنــا را داده. 
یکــی دیگــر از شــبهات علــت تخریب بناســت. 
همیشه می‌گفتند برای ساخت بانک ملی شعبه 
بازار لازم بوده این بنا تخریب شود اما با گرد هم 
آوردن اســناد و مدارک و گفتار محققان تاریخی 
و نقشــه‌ها متوجــه می‌شــویم که اصلًا نیــازی به 

تخریب این بنا نبوده است.«
قاســم‌خان فارغ از موشــکافی دقیق و عمیق 
در ســوژه پژوهشــی خــود، روایتــی ســاده و قابــل 
فهــم برای بیــان تاریخچه این بنای مهــم دارد و 
بــرای این منظور از تمهیــدات بصری و جزئیات 
پرداســتان بهــره بــرده اســت. او دربــاره ســاختار 
روایی این مســتند می‌گوید: »موافق نیستم که با 
لحن خشن و اقتدارگونه از بیرون فیلم اطلاعات 
بدهیــم. میکــرو هیســتوری Microhistory یکی 
از روش‌هــای تاریخ‌نگاری در دنیای غرب اســت. 
وقتــی تاریــخ جزئیــات در دل یــک روایــت کلان 
قــرار می‌گیــرد بــرای مخاطــب جذابتــر اســت. 
ایــن جزئیــات روایــت را از خشــکی و بی‌روحــی 
دور می‌کنــد. بــه عنــوان مثــال مــا می‌دانســتیم 

کــه تعزیه‌خوان‌هــا در تکیــه دولت خیلــی مورد 
توجه بودند. در این بخش ســراغ داســتان نقش 
فرنگــی در تعزیه‌خوانــی رفتیــم. آنها کــه لباس 
فرنگی نداشــتند آن را از سفارتخانه‌‌ای در تهران 
قــرض می‌گیرند اما لباس را به ســفارتخانه پس 
نمی‌دهنــد چرا کــه معتقدند لباس در دســتگاه 
امام حســین‌)ع( تطهیر شــده و دیگــر نمی‌توان 
بازگردانــد. در قســمت تعزیه‌خوان‌هــای  را  آن 
تکیه دولت، داســتان تعزیه‌خوان نقش شــمر را 
بیــان می‌کنیم کــه دندان‌های نیش او ترســناک 
بــوده و قیافــه وحشــتناکی داشــته اســت. یکی از 
شــاهزادگان قاجار دستور می‌دهد که دندان‌های 
جلــوی او را بکشــند. در موقع نقل ایــن روایت از 
فیگورهــای داخــل عکس‌هــای مربوط بــه دوره 
قجری استفاده می‌کنیم؛ جوانی تعزیه‌خوان که 
چشــم‌هایش از حدقــه بیــرون زده؛ یعنی رابطه 
دراماتیکی بین واقعه و عکس‌العمل بصری در 
فیلم دیده می‌شود. یا اینکه چطور زمان تخریب 
تمام اسباب این بنا را که نذر مردم بوده به غارت 
می‌برنــد و به فروش می‌رســانند. ســعی کردیم 
روایت مورد پســند نسل جوانی باشد که باهوش 
است اما به تاریخ کمتر گرایش دارد. به امید اینکه 
آنهــا در 50 دقیقــه بخش کوچکی از تاریــخ را در 

سینما ببینند و به آن علاقه‌مند شوند.«
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»بهمن رافعی بروجنی« در سن هشتاد و پنج سالگی درگذشت

روایت علیرضا قاسم‌خان از بنای تاریخی »تکیه دولت« با جزئیاتی پرقصه

از دندان‌کشی شمرخوان مخوف تا لباس فرنگی که تطهیر شد

گروه فرهنگــی: اهالی ادبیات داغدار یکــی دیگر از چهره‌های 
سرشناس خود شدند؛ بهمن رافعی بروجنی، شاعر، نویسنده 
و غزلســرای معاصر در ســن هشــتاد و پنج ســالگی با زندگی 

وداع گفت.
این نویســنده و ادیب چهارمحــال و بختیاری بیش از نیم 
قــرن زندگــی حرفه‌ای خــود را بــر طبع‌آزمایی جــدی در اکثر 
ســبک‌های شعری، از جمله غزل، مثنوی، چهارپاره، نیمایی 
و … سپری کرد هرچند که تمرکز عمده‌اش بر غزلسرایی بود.

آن‌طــور که منتقدان ادبی درباره آثار این اســتاد عرصه 
ادبیــات گفته‌انــد یکــی از ویژگی‌هــای بــارز اشــعار وی را 
می‌تــوان در اســتفاده از قافیــه و ردیف‌هــای کم‌اســتفاده 
دانســت. البتــه رافعی به ارائه تصویرســازی‌هایی بدیع در 
ســروده‌های خود نیز مشــهور بــود، از دیگر مشــخصه‌های 
اشــعار رافعی می‌تــوان به تنوع ژانری و از ســویی توجه به 
فرم‌های مختلف شعری نیز اشاره کرد. او در شعر تخلص 

»جاوید« را برای خود برگزیده بود.

بهمن رافعی بروجنی متولد ســال 1315 در شــهر بروجن 
بود، وی بعد از مدت‌ها تدریس در مدارس شــهر زادگاه خود 
و دبیرســتان‌های اصفهان، همچنیــن برپایی دوره‌هایی برای 
فیلمنامه‌نویســی و داستان‌نویســی و افزون بــر این، فعالیت 
در محافــل ادبــی و هنری دســت به خلــق آثار متعــددی زد 
کــه از جملــه ایــن کتاب‌ها مــی‌ تــوان به »انتظــار«، »اگــر این 
ماهیــان رنگــی نبودنــد«، »بــی عشــق، مــا ســنگ مــا هیچ«، 
»ســال‌های ابری«، »گلجون و لیشمانیا« و »روشنی در قفس 

ماندنی نیســت« اشــاره کــرد. البتــه رافعی بروجنــی تدریس 
فیلمنامه‌نویسی و داستان‌نویسی را بعد از دوران بازنشستگی 
از آمــوزش و پــرورش در انجمــن ســینمای جــوان و حــوزه 
هنــری آغــاز کرد، آن‌طــور کــه در کارنامه کاری‌اش درج شــده 
وی در انتشــار مجلــه ادبــی »جوانه« هم تأثیر مهمی داشــته 
اســت. از همین بابت هم نقش بســزایی در تشــویق شاعران 
و نویســندگان به عهده داشــته، افزون بر این در داوری جوایز 

بسیاری حضور داشته است.
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توقف در اجرای کنسرت‌های تهران
فرهنگی: طبق آخرین نشست نمایندگان مؤسسات موسیقی ومدیران سالن‌ها با 
سرپرست معاونت امور هنری و سرپرست دفتر موسیقی به‌منظور تصمیم‌گیری 
نهایــی بــرای از ســرگیری اجراهــای موســیقی، ســرانجام تصمیــم بــرآن شــد 
کنسرت‌های موسیقی در تهران هم از سر گرفته شود و بر اساس همین جلسات 
و صحبت‌هــا و توافق‌هایی که با ســتاد ملی مقابله با کرونــا انجام گرفته بود این 
برنامه‌ها با ظرفیت کل ســالن میزبان مخاطبان باشد و البته دفترموسیقی هم 
اعــام کــرده بود درخواســتی هم برای دریافــت مجوز اجراهای موســیقی پاپ، 
دستگاهی و کلاسیک به این مرکز ارسال شده و درحال بررسی است. اما تازه‌ترین 

اخبار حکایت از آن دارد برنامه کنسرت‌ها در تهران متوقف شده است.
محمدحسین توتونچیان تهیه‌کننده و کنسرت‌گذار در گفت‌و‌گو با مهر اعلام 
داشت: »براساس آنچه در روال برگزاری کنسرت‌ها انجام می‌گیرد، درخواست 
برگزاری کنســرت‌ها پس از تأیید رسمی دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسلامی به اداره اماکن ارائه می‌شود. اما متأسفانه طی روزهای گذشته با وجود 
تعــداد زیــاد تقاضاها کــه ازســوی تهیه‌کننــدگان و برنامه‌گذاران از ســوی دفتر 
موســیقی به اداره اماکن رسیده،این مجموعه با اعلام اینکه ستاد ملی مقابله 
با کرونا مخالف برگزاری کنسرت‌هاســت فعلًا صــدور مجوزها را متوقف کرده 
است. امیدوارم دوستان در ستاد ملی مقابله با کرونا پاسخ لازم را به ما بدهند.«

او درادامه بیان داشته: »اکنون در وضعیتی قرار داریم که تا عدم حصول 
پاســخ مثبــت از ســوی ســتاد مقابله با کرونــا هیچ مجــوزی از ســوی مراجع 
ذی‌صــاح برای برگزاری کنســرت‌ها صادر نشــده و ما کمــاکان منتظر اعلام 
نظر ستاد مقابله با کرونا برای برگزاری اجرای زنده هستیم که از چندی قبل 
خبرهــای خوب برگزاری آن مخاطبان و علاقه‌مندان موســیقی را خوشــحال 
کــرده بود. در همیــن چند روز خبر دارم که نامه‌های درخواســتی بســیاری از 
برگزارکنندگان کنسرت‌ها از دفتر موسیقی وزارت ارشاد به اداره اماکن سرازیر 

شده اما در این مرحله موفق به کسب مجوز نهایی نشده‌اند.«
این کنســرت‌گذار اشــاره دارد: »تمامی آنچه به آن اشــاره کردم به‌دلیل 
احترامی اســت که همــه هنرمندان و دســت‌اندرکاران برگزاری کنســرت‌ها 
بــه آن متعهــد هســتند و در چهارچــوب ایــام ســوگواری شــهادت حضرت 
فاطمه)س( نیســت و هر آنچه اشاره شــد درباره اجراهای زنده پس از این 

ایام عزیز و گرانقدر است که امیدوارم به نتیجه مطلوبی برسد.«

گ
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دردیدار وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با سفیر رومانی عنوان شد

 نگاه ویژه ایران به تعمیق روابط فرهنگی 
در سیاست خارجی

 گروه فرهنگی: وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در دیدار با سفیر کشور رومانی در 
تهران با تأکید بر گسترش روابط همه جانبه میان دو کشور از نگاه ویژه ایران 

در سیاست خارجی خود به تعمیق فعالیت‌های فرهنگی خبر داد.
آن طور که در ســایت روابط عمومــی وزارت فرهنگ آمده، محمدمهدی 
اســماعیلی در دیــدار بــا »لیــرلا کارمن گرکو« درباره گســترش بیــش از پیش 
روابــط دو کشــور در حوزه‌هــای فرهنگــی و هنــری اظهــار امیــدواری کــرد و 
گفت:»دولــت جدیــد ایران که ماه‌های آغازین خود را ســپری می‌کند در کنار 

توجه به اولویت‌های اقتصادی، توجه ویژه‌ای به حوزه فرهنگ دارد.«
اســماعیلی افزود: »جمهوری اســامی ایران علاوه برمؤلفه‌های اقتصادی، 
سیاسی و امنیتی که دارد، کشوری کهن و با سابقه چند هزار ساله فرهنگی و تمدنی 
اســت و به‌دلیل دارا بودن ظرفیت‌های بزرگ فرهنگی، نگاه ویژه‌ای به تعمیق 
روابــط و فعالیت‌های فرهنگی در سیاســت خارجی خــود دارد.« وزیر فرهنگ و 
ارشاد اسلامی در بخش دیگری از گفته‌های خود با اشاره به پیشینه روابط ایران 
و رومانی ادامه داد: »دو کشور در آستانه ۱۲۰ سالگی آغاز روابط مشترک هستند 
و این امر زمینه گســترش روابط را در همه حوزه‌ها واجد اهمیت می‌کند. دولت 
رومانی را دوست و همکار خود می‌دانیم و انتظار داریم در کنار روابط اقتصادی، 

بتوانیم روابط مشترک فرهنگی مناسبی را با یکدیگر داشته باشیم.«
به‌گفتــه اســماعیلی دو کشــور دارای تفاهمنامــه فرهنگی در ســال ۱۳۹۳ 
هستند و لازم است این تفاهمنامه تمدید شود تا بستری دیگر برای گسترش 
روابط فرهنگی دو کشور باشد. وی در بخش دیگری از سخنان خود بر روابط 
مشــترک دو کشــور در زمینه‌های مختلف فرهنگی و هنری از جمله برگزاری 
هفته‌هــای فیلم، تبــادل و اعزام اصحاب فرهنگ و هنــر، برگزاری هفته‌های 
فرهنگــی و... تأکیــد کــرد. در این دیدار»لیــرلا کارمن گرکو« ســفیر رومانی در 
تهران نیز گفت:»امیدواریم این دیدار زمینه‌ای برای گسترش روابط فرهنگی 
بین دو کشــور شود.« وی در ادامه با اشــاره به سالروز ۱۲۰ سالگی روابط ایران 
و رومانــی )تیر ســال 1401( افزود: »این امر فرصت مغتنمی برای گســترش 
روابط دو کشــور در زمینه‌هــای مختلف از جمله بخش‌های فرهنگی و هنری 
اســت. ایران و رومانی سابقه طولانی در روابط مشــترک دارند و امیدوارم در 
مدت حضورم در تهران این همکاری‌ها و روابط توســعه یابد.« وی با اشــاره 
به تفاهمنامه مشترک بین دو کشور گفت: »با توجه به روی کار آمدن دولت 
جدید رومانی و همچنین دولت جمهوری اســامی ایران، زمینه‌های تمدید 

این تفاهمنامه همکاری‌های مشترک را فراهم خواهیم کرد.«
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در طول جشــنواره آثار مهم و قابــل اعتنا کم نبودند، 
»ایســتوود«  مثــل  و هیجان‌آفرینــی  آثــار تجربه‌گــرا 
ســاخته علیرضا رسولی‌نژاد، یا اثری پر اهمیت چون 
»نان بی‌جان« ساخته رضا بردل که مستند تحقیقی 
قابل اعتنایی درباره نان و تغذیه ایرانیان از این قوت 
غالب اســت. آثــار جالبی که در بخش کرونا و شــهید 

آوینی به نمایش درآمدند که هر کدام جای تفصیل و 
بررسی دارند. همچنین مثل همیشه بازار مستندهای 
سیاســی نیز در جشــنواره گرم بود هر چند که با وجود 
تعدد، تنوع لازم در این‌گونه مهم مستندسازی هنوز 
وجــود نــدارد و به نظر می‌رســد همچنــان ظرفیت و 

مجوزهای لازم برای این مهم مهیا نیست.
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